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آدرنالین

فوتبال ایران همواره ســرزمین عجایب بوده 
اســت؛ جایی که معادلات منطقــی در آن رنگ 
می‌بازند و شایسته‌ســالاری در هزارتوی روابط، 
مصلحت‌اندیشی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه گم 
می‌شود. در لیستی که اخیرا امیر قلعه‌نویی برای 
مینی‌کمپ تیم ملی اعلام کرده اســت، نامی به 
چشم می‌خورد که بیش از آنکه نماد شایستگی و 
درخشش در مستطیل سبز باشد، به یک علامت 
ســوال بزرگ، یک کمدی تلخ و یک دهن‌کجی 
آشکار به مفهوم لیاقت تبدیل شده است. نامی که 
این روزها در اردوگاه آبی‌پوشــان پایتخت بیشتر 
یادآور حاشیه‌سازی و بی‌تفاوتی است تا صلابت و 
تعصب؛ عارف آقاسی. بازیکنی که در این فصل به 
جای درخشش در قلب دفاع، بیشتر روی سکوها 
و نیمکت ذخیره‌ها جا خــوش کرده بود، حالا قرار 
است مسافر اردوی تیم ملی و شاید حتی جام‌جهانی 
شود. چگونه ستاره‌ای که سر نخواستنش دعوا بود، 
ناگهان سوگلی کادر فنی تیم ملی می‌شود؟ برای 
درک این تراژدی فوتبالی، باید داستان را از روزهای 

ابتدایی فصل و آن انتقال پر سروصدا آغاز کنیم. 
روزی که عارف آقاسی پس از یک فصل نسبتا 
موفــق در تراکتــور، چمدان‌هایــش را به مقصد 
تهران و باشگاه بزرگ اســتقلال بست، بسیاری از 
هواداران گمان می‌کردند کــه حلقه مفقوده خط 
دفاعی تیم‌شان پیدا شده است. رســانه‌ها از او به 
عنوان فرمانده جدید قلب دفاع یــاد می‌کردند و 
انتظار می‌رفت که او با صلابت و تمرکز، دژ دفاعی 
استقلال را نفوذناپذیر کند. اما این رویا خیلی زود 
به یک کابوس فرســاینده تبدیل شد. واقعیت این 
بود که پیراهن استقلال برای شــانه‌های او بیش 
از حد ســنگین بود. در همان هفته‌های ابتدایی، 
لغزش‌های فنی، عدم تمرکز و اشتباهات محاسباتی 
او نشــان داد که فاصله زیادی بیــن یک بازیکن 
معمولی در یک تیم شهرستانی با یک رهبر در یکی 
از دو قطب بزرگ فوتبال ایران وجود دارد. اما فاجعه 
اصلی نه در مســائل فنی که در رویکرد حرفه‌ای و 
اخلاقی او نهفته بود. عارف آقاســی به جای تلاش 
برای جبران ضعف‌ها و اثبات خــود به کادر فنی، 

مسیر طغیان و حاشیه‌سازی را در پیش گرفت. 
آمارهــا دروغ نمی‌گوینــد و در فوتبال، اعداد 
بی‌رحم‌ترین قاضی‌ها هســتند. حضور او در این 
فصل به یک تراژدی تمام‌عیار بــرای یک مدافع 
مدعی پوشــیدن پیراهن ملی تبدیل شــد؛ تنها 
هفت بار فرصت بازی! پنج بازی در لیگ برتر، یک 
نمایش متزلزل در آسیا و یک حضور تشریفاتی در 
سوپرجام. مجموعا ‌۵۰۷دقیقه بازی در یک فصل 
کامل فوتبالــی. این آمار بــرای بازیکنی که حالا 
ســودای جام‌جهانی در ســر دارد، نه یک رزومه، 
بلکه یک کیفرخواســت است. ‌۵۰۷دقیقه حضور 
در زمین، یعنی بازیکنی که از شرایط مسابقه دور 
است، ریتم بازی را از دست داده و از لحاظ ذهنی در 

پایین‌ترین سطح آمادگی قرار دارد. 
نقطه تاریــک کارنامه عارف آقاســی در این 
فصل، فراتر از نیمکت‌نشینی‌های مداوم، به رفتار 

غیرحرفه‌ای و کیفیت پاییــن اخلاقی او در قبال 
باشگاه استقلال برمی‌گردد. در مقطعی از فصل، 
اخبار تکان‌دهنده‌ای از اردوگاه آبی به گوش رسید؛ 
بازیکنی که به جای جنگیــدن برای جایگاهش، 
حاضر نبود برای تیم به میدان بــرود. این تمرد و 
بی‌تفاوتی نسبت به پیراهنی که میلیون‌ها هوادار 
با آن زندگی می‌کنند، صدای ریکاردو ســاپینتو، 
سرمربی پرحرارت و متعصب استقلال را درآورد. 
ســاپینتو که همواره به نظم، تعصب و جنگندگی 
شــاگردانش اهمیت می‌داد، خیلــی زود متوجه 
شد که آقاســی آن سربازی نیســت که بتوان در 
نبردهای بزرگ روی او حساب کرد. اختلاف سلیقه 
فنی خیلی زود جای خود را به یک شکاف عمیق 
انضباطی داد. آقاسی به سکوها تبعید شد و به نماد 
بازیکنی تبدیل گشت که تیم و سرمربی از دست 
رفتارهای او به ستوه آمده بودند. کار به جایی رسید 
که شایعه جدایی قطعی او در نیم‌فصل بر سر زبان‌ها 
افتاد؛ بازیکنی که عملا استقلال او را نمی‌خواست 
و در لیست مازاد غیررسمی قرار داشت. اینجا دقیقا 
همان نقطه‌ای است که هوادار واقعی فوتبال از خود 
می‌پرسد چگونه بازیکنی که الفبای تعهد حرفه‌ای 
را زیر پا می‌گذارد، حاضر به بازی برای باشگاهش 
نمی‌شــود و کیفیت نازل اخلاقی‌اش باعث طرد 
شــدن از ســوی یک مربی بین‌المللی می‌شود، 
پاداشــی به بزرگی دعوت به تیم ملــی دریافت 
می‌کند؟ آیا تیم ملی جایگاه بازیکنان طرد شــده 
و بی‌انگیزه است یا محفل نخبگان و آماده‌ترین‌ها؟

برای توجیه این دعــوت عجیب، کادر فنی تیم 
ملی و شخص امیر قلعه‌نویی بهانه‌هایی در آستین 
دارند که بررسی آنها عمق فاجعه را بیشتر نمایان 
می‌کند. تیم ملی ایران در فیفادی‌های گذشــته و 
تورنمنت‌های اخیر، به شدت در خط دفاعی متزلزل 
نشــان داده اســت. عملکرد فاجعه‌بار و پراشتباه 
مدافعانی چون شــجاع خلیل‌زاده، محمدحسین 
کنعانی‌زادگان و علی نعمتی در دیدارهای حساس، 
زنگ خطر را برای کادر فنی به صدا درآورد. گاف‌های 
مرگبار، عدم هماهنگــی و کندی بیش از حد قلب 
دفاع تیم ملی، انتقادات گســترده‌ای را به همراه 
داشت. در حالت ایده‌آل و در یک ساختار نظام‌مند 
فوتبالی، راه حل این بحران کشــف استعدادهای 
جدید، میدان دادن به جوانان آماده لیگ و یا تغییر 
سیستم دفاعی تیمی اســت. اما امیر قلعه‌نویی در 
تصمیمی که بیشتر شبیه به یک غافلگیری از سر 

استیصال است، دســت روی بازیکنی گذاشته که 
خودش ماه‌هاست رنگ مستطیل سبز را در شرایط 
مسابقه جدی ندیده اســت. این دعوت پیام بسیار 
خطرناکی برای فوتبال ایران دارد:»مهم نیست در 
باشگاهت چقدر ضعیف باشی، مهم نیست چقدر 
بازی کنی، مهم نیست با سرمربی‌ات درگیر شوی و 
روی سکو بنشینی؛ اگر در گذشته دور نامی دست 
و پا کرده باشی و رقبایت در تیم ملی اشتباه کنند، 
پیراهن ملی دوباره به تو هدیه داده خواهد شد.« این 
رویکرد، تیشه به ریشــه انگیزه بازیکنان آماده‌ای 
می‌زند که در لیگ برتر می‌درخشــند اما پشــت 
درهای بســته تیم ملی می‌مانند، چون نام‌شان به 

اندازه کافی »آشنا« نیست. 
یکی دیگر از توجیهاتی که بــرای این دعوت 
مطرح می‌شــود، چرخش فلســفه فکــری امیر 
قلعه‌نویی اســت. ســرمربی تیم ملی که با شعار 
فوتبال تهاجمی کار خود را آغــاز کرده بود، پس 
از مشاهده آشفته‌بازار خط دفاعی تیمش، به نظر 
می‌رسد دچار یک عقب‌نشــینی تاکتیکی شده 
اســت. زمزمه‌های تمایل کادر فنی به استفاده از 
سیستم دفاعی پنج نفره )ســه مدافع میانی و دو 
وینگ‌بک( به گوش می‌رسد؛ سیستمی که برای 
مهار قدرت هجومی حریفان در بازی‌های دشوار 
بین‌المللی طراحی شــده اســت. در این سناریو، 
قلعه‌نویی به دنبال مدافعانی است که بتوانند در این 
ساختار متراکم، روزنه‌ها را ببندند. مثلث دفاعی 
اخیر تیم ملی در اجرای این ایده ناکام و ناهماهنگ 
بوده اســت. کادر فنی با دعوت از آقاسی، به ظاهر 
قصد دارد او را در این پازل جدید امتحان کند. اما 
سوال اساسی اینجاست؛ بازیکنی که در سیستم 
چهار دفاعه اســتقلال با حضور بازیکنان توانمند 
در کنارش، نتوانســت تمرکز خــود را حفظ کند 
و در همان ‌۵۰۷دقیقه حضورش متزلزل نشــان 
داد، چگونه قرار است در ســطح بین‌المللی و در 
برابر مهاجمان زهردار آســیایی و جهانی، ناجی 
خط دفاع پنج نفره تیم ملی باشــد؟ آیا سیســتم 
پنج دفاعه نیازمند مدافعانی با ضریب هوشی بالا، 

ســرعت تصمیم‌گیری و آمادگی بدنی صددرصد 
نیست؟ ویژگی‌هایی که عارف آقاسیِ مدل ۱۴۰۵ 
فرسنگ‌ها با آنها فاصله دارد. استفاده از نام تاکتیک 
برای سرپوش گذاشــتن بر دعوت از یک بازیکن 
ناآماده، توهین به شــعور تاکتیکــی مخاطبان و 

هواداران فوتبال است. 
اما شاید شاه‌بیت این کمدی تلخ، جایی خارج 
از مسائل فنی و در راهروهای اداری و سفارتخانه‌ها 
رقم می‌خورد؛ جایی که فوتبال جــای خود را به 
بوروکراســی می‌دهد. اطلاعات به دســت آمده 
نشــان می‌دهد که یکی از مدافعان اصلی و مورد 
اعتماد قلعه‌نویی برای حضــور در قلب خط دفاع، 
به دلیل مشکلات مربوط به محل خدمت سربازی 
در گذشته، احتمالا با چالش جدی برای دریافت 
ویزای ایالات متحده )یکی از میزبانان جام‌جهانی( 
روبه‌رو خواهد شد. با وجود تلاش‌های فدراسیون 
فوتبال و رایزنی‌ها، سایه سنگین این مشکل اداری 
بر سر تیم ملی ســنگینی می‌کند. کادر فنی برای 
جلوگیری از غافلگیری در ثانیه‌های آخر، تصمیم 
گرفته است تا گزینه‌های رزرو خود را افزایش دهد. 
و در این میان، نام عارف آقاسی از قرعه خارج شده 
است. اینجا دیگر صحبت از شایستگی فنی، فرم 
ایده‌آل یا عملکرد درخشان نیست. اینجا صحبت 
از یک »لاتاری« است. بازیکنی که به دلیل رفتار 
غیرحرفه‌ای و افت فاحــش فنی، جایگاهش را در 
تیم باشگاهی‌اش از دست داده، حالا صرفا به خاطر 
احتمال صادر نشــدن ویزای یک هم‌تیمی، قرار 
است »پاداش بگیرد« و سوار بر هواپیمای تیم ملی 
راهی بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان شود! این 

اوج ابتذال در شایسته‌سالاری است. جام‌جهانی، 
میدانی کــه بزرگ‌ترین ســتارگان فوتبال برای 
رسیدن به آن خون دل می‌خورند و سال‌ها تلاش 
می‌کنند، برای بازیکنــی با کیفیت فنی و اخلاقی 
تنزل‌یافته، تبدیل به یک بلیط بادآورده شده است. 
این دعوت، نه یک تصمیم تاکتیکی شجاعانه، بلکه 
یک انتخاب محافظه‌کارانه و اداری برای پر کردن 

لیست مسافران است. 
دعوت از عارف آقاســی بــه مینی‌کمپ تیم 
ملی، فراتر از یــک اتفاق ســاده فوتبالی، نمادی 
از یک بیماری مزمن در ســاختار تصمیم‌گیری 
فوتبال ایران اســت. وقتی یک بازیکن می‌تواند با 
‌۵۰۷دقیقه بازی، اعتراض به ســرمربی، امتناع از 
حضور در ترکیب تیم باشگاهی‌اش و نمایش یک 
کیفیت نازل اخلاقی و فنــی، همچنان خود را در 
دایره توجهات سرمربی تیم ملی ببیند، باید فاتحه 
انگیزه، رقابت و شایسته‌سالاری را در این فوتبال 
خواند. این لیســت ‌۳۰نفره، شاید برای قلعه‌نویی 
یک فرصت ارزیابی باشد، اما برای هوادارانی که با 
دقت فوتبال را رصد می‌کنند، یک ناامیدی بزرگ 
است. ستاره‌ای که در اســتقلال سر نخواستنش 
دعوا بود و صدای ساپینتو را از فرط بی‌مسئولیتی 
درآورد، حالا پاداشی می‌گیرد که حق ده‌ها مدافع 
جوان، باانگیزه و جنگنده در لیگ برتر است. عارف 
آقاسی به اردو می‌رود، شاید لباس ملی را دوباره بر 
تن کند و شاید در نهایت با استفاده از تبصره‌های 
اداری مسافر جام‌جهانی شود؛ اما تاریخ فوتبال و 
حافظه هواداران، هرگز فراموش نخواهد کرد که 
این پیراهن نه با عرق ریختن و درخشش در زمین 
مسابقه، بلکه در پی بی‌برنامگی، استیصال تاکتیکی 
و شانس‌های بادآورده به دست آمد. در فوتبالی که 
تنبیه جای خود را به پاداش داده است، دیدن چنین 
صحنه‌هایی دیگر غافلگیرکننده نیست، بلکه عمیقا 
دردناک و تاسف‌بار است. تئاتر پوچی فوتبال ایران، 
همچنان با قدرت به کار خــود ادامه می‌دهد و ما 
تماشاگران، تنها می‌توانیم به این نمایشنامه تلخ 

پوزخند بزنیم.

بایرن براي سي‌وپنجمين ‌بار 
قهرمان بوندس‌ليگا شد

همان هميشگي

نوزدهم آوریل ۲۰۲۶، عقربه‌های ساعت در آلیانتس آره‌نا 
روی دقیقه ۹۰ قفل شــده بود که غریو شادی سرخ‌پوشان، 
سکوت باواریا را در هم شکســت. این‌بار دیگر خبری از آن 
اســترس‌های ویران‌کننده فصل‌های دور نبــود؛ این بار 
بایرن‌مونیخ نه با شــانس، نه با لغزش رقبــا، بلکه با تکیه بر 
ساختاری که ونسان کمپانی در طول دو سال گذشته بنا کرده 
بود، بر قله فوتبال آلمان ایستاد. این سی‌و‌پنجمین سینی 
نقره‌ای بوندس‌لیگا بود که به تالار افتخارات زابنر اشتراسه 
اضافه می‌شد؛ اما فراتر از عدد‌۳۵، این دومین سال متوالی از 
»عصر کمپانی« بود که نشان داد فصل قبل یک اتفاق نبوده، 

بلکه آغاز یک دیکتاتوری باشکوه در فوتبال اروپا است. 
وقتی دو سال پیش، ونســان کمپانی با آن بارانی تیره و 
چهره مصمم پا به مونیخ گذاشــت، خیلی‌ها او را یک قمار 
خطرناک می‌دانستند. اما امروز، در پایان فصل 26-2025، او 
به نماد ثبات تبدیل شده است. کمپانی در سال اول حضورش، 
بایرن از هم پاشیده را دوباره سر پا کرد، اما قهرمانی امسال، 
امضای نهایی او پای حکم قدرت بود. او به همه ثابت کرد که 
فوتبال مالکانه و پرفشار او، حالا در دی‌ان‌ای بازیکنان بایرن 
رسوخ کرده است. بایرن امســال، تیمی بود که حتی وقتی 
عقب می‌افتاد، لرزه‌ای به اندام هوادارانش نمی‌افتاد؛ چراکه 

آنها به سیستم کمپانی ایمان آورده بودند.
بازی مقابل اشتوتگارت در هفته ســی‌ام، قرار بود صرفا 
یک تشریفات برای قطعی شدن قهرمانی باشد، اما فوتبال 
همیشه راهی برای غافلگیر کردن ما پیدا می‌کند. اشتوتگارت 
که خود یکی از غول‌کش‌های این فصــل بود، در دقیقه‌۲۱ 
توسط کریس فوریش به گل رسید. برای لحظاتی، آلیانتس 
آره‌نا در بهتی سنگین فرو رفت. آیا جشن قهرمانی به تعویق 
می‌افتاد؟ اما اینجا بود که تفاوت بایرن کمپانی با نسخه‌های 
ضعیف سال‌های قبل مشخص شد. آرامش روی نیمکت، به 
زمین سرایت کرد. ونسان کمپانی حتی یک‌بار هم از منطقه 
فنی خارج نشد و با همان پرستیژ خاص خود، فقط با اشاره 
دست، تیم را به جلو راند. نتیجه؟ یک طوفان سهمگین که 
تنها 6قیقه طول کشید تا سرنوشت لیگ را برای دومین سال 
پیاپی به نام مونیخ بزند. رافائل گوئریرو در دقیقه‌۳۱ با شوتی 
ســرکش، قفل دروازه را شکســت. هنوز هواداران در حال 
بازنشر گل او در فضای مجازی بودند که نیکولاس جکسون، 
ســتاره‌ای که کمپانی به او اعتماد کرد و او را به ســطح اول 
جهان برگرداند، گل دوم را زد. و در نهایت، استارت ‌۵۰متری 
آلفونســو دیویس در دقیقه‌۳۷، تیر خلاصــی بود بر پیکر 
اشتوتگارت. بایرن در عرض ‌6دقیقه، از یک تیم غافلگیرشده 
به یک فاتح بی‌رحم تبدیل شد. این دقیقا همان چیزی است 
 که کمپانی در این دو سال به تیم تزریق کرده؛ واکنش سریع 

به بحران. 

داســتان این قهرمانی بدون نام هری کین ناقص است. 
مردی که روزگاری ســوژه ترول‌های فضای مجازی برای 
بی‌جامی بود، حالا در دومین ســال حضــورش در بایرن، 
دومین مدال طلای بوندس‌لیگا را بر گردن می‌آویزد. کین 
در این فصل نه‌تنها یک گلزن، بلکه معمار حملات بایرن بود. 
گل چهارم او در نیمه دوم بازی با اشتوتگارت، سی‌و‌دومین گل 
فصل او بود. او حالا دیگر نیازی به اثبات چیزی ندارد؛ او پادشاه 
خط حمله تیمی است که زیر نظر کمپانی، به هیچ حریفی باج 
نمی‌دهد. وقتی کین در پایان فصل سینی قهرمانی را بالای 
سر ببرد، لبخند او پاسخی خواهد بود به تمام سال‌هایی که در 

لندن با حسرت به جام‌ها نگاه می‌کرد. 
کمپانی در این فصل نشــان داد که یک استراتژیست به 
تمام معناســت. او در طول فصل با مصدومیت‌های کلیدی 
دست و پنجه نرم کرد، اما سیستم او به گونه‌ای طراحی شده 
که فردمحور نیست. اگر جمال موسیالا در بازی نبود، توماس 
مولر با تجربه‌اش جای خالی او را پر می‌کرد؛ اگر خط دفاعی 
تحت فشار بود، جاشــوا کیمیش مانند یک رهبر ارکستر، 
جریان بازی را کنترل می‌کرد. بایرن در این فصل میانگین 
مالکیت توپ بالای ‌۶۸درصد را ثبت کرد و نرخ بازپس‌گیری 
توپ در نیمه زمین حریف، به بهترین آمار ‌10ســال اخیر 
باشگاه رسید. این یعنی کمپانی توانسته فلسفه پپ گواردیولا 
را با شدت و سرعت فوتبال آلمانی ادغام کند. او حالا فقط یک 

مربی موفق نیست؛ او معمار عصر جدید بایرن است. 
در پایان بازی، وقتی بازیکنان با پیراهن‌های مخصوص 
قهرمانی شــماره‌۳۵ دور افتخار می‌زدند، ونسان کمپانی را 
می‌شد دید که در گوشه‌ای ایســتاده و با لبخندی محو، به 
جشنی که به پا کرده می‌نگرد. او بایرن را از یک بحران هویتی 
نجات داد و حالا برای دومین سال پیاپی، مونیخ را به پایتخت 
بلامنازع فوتبال آلمان تبدیل کرده است. این قهرمانی، مزد 
صبوری باشگاه و نبوغ مردی بود که می‌دانست چگونه فشار 
خردکننده رســانه‌های آلمانی را به سوختی برای پیروزی 
تبدیل کند. بایرن مونیخ حــالا با این قهرمانی زودهنگام، با 
تمام قوا به سمت دو هدف بزرگ دیگر می‌رود؛ جام حذفی و 
لیگ قهرمانان اروپا. رویای سه‌گانه با این فرم آمادگی، دیگر 

یک رویا نیست، بلکه یک هدف در دسترس است. 
شــب نوزدهم آوریل ۲۰۲۶ در تاریخ باشگاه بایرن ثبت 
خواهد شــد؛ نه فقط به خاطر تعداد جام‌ها، بلکه به خاطر 
تثبیت یک سبک زندگی. بایرن تحت هدایت کمپانی، حالا 
تیمی است که بردن برایش یک عادت شده است. شهر مونیخ 
حالا نخواهد خوابید. از میدان »ماریــن پلاتز« تا دورترین 
کافه‌های باواریا، همه یک نام را فریاد می‌زنند. پادشاهی بایرن 
تمدید شد و ونسان کمپانی، معمار این امپراتوری مدرن، حالا 
در قله ایستاده است. سی‌وپنجمین جام، با طعم تکرار، ثبات 

و صلابت؛ این است بایرن مدل ۲۰۲۶.

چگونه پیراهن تیم ملی پاداش طغیان و بی‌کیفیتی شد؟ اتفاق روز

بي‌خيال شايسته‌سالاري!
 آريا طاري

امیر قلعه‌نویی در تصمیمی که بیشتر 
شبیه به یک غافلگیری از سر استیصال 

است، دست روی بازیکنی گذاشته که 
خودش ماه‌هاست رنگ مستطیل سبز 
را در شرایط مسابقه جدی ندیده است

ستاره‌ای که در استقلال سر 
نخواستنش دعوا بود و صدای ساپینتو 

را از فرط بی‌مسئولیتی درآورد، حالا 
پاداشی می‌گیرد که حق ده‌ها مدافع 

جوان، باانگیزه و جنگنده در لیگ برتر 
است. تاریخ فوتبال هرگز فراموش 
نخواهد کرد که این پیراهن در پی 
بی‌برنامگی، استیصال تاکتیکی و 
شانس‌های بادآورده به دست آمد

ســوت پایان بازی که در فضــای نمناک 
و بارانی منچســتر طنین‌انداز شــد، ورزشگاه 

اتحاد به دو نیمه متضاد تقســیم شد. یک سو، 
غرش کرکننده آبی‌هایی که بوی خون را 

حس کرده بودند و سوی دیگر، سکوت 
وهم‌آلود قرمزپوشــانی که انگار شبح 
سال‌های گذشــته را دوباره بالای سر 
خود می‌دیدند. نتیجــه دو بر كي روی 
تابلوی نتایج، فقط یــک پیروزی برای 
منچسترســیتی نبود؛ یک زلزله روانی 
بود که پایه‌های اعتمادبه‌نفس آرسنال را 
لرزاند. حالا در راهروهای سرد استادیوم، 
جایی که بوی چمن خیس با بوی تند عرق 

و اضطراب در هم آمیخته، یک سوال بزرگ 
در ذهن همه چرخ می‌خورد؛ آیا این آغاز پایان 
رویای توپچی‌هاســت یا آزمونی برای بلوغ 

تیمی که نمی‌خواهد بازنده باشد؟
تصویر فریــم به فریم دســت دادن 

پپ گواردیولا و میکل آرتتا در پایان 
بازی، چیزی فراتــر از یک پروتکل 
ورزشی بود. در چشمان پپ، آن برق 
پیروزمندانــه و بی‌رحمانه‌ای دیده 
می‌شــد که انگار می‌گفت:»هنوز 
نه پســر، هنوز وقتش نرسیده.« و 
در چهره آرتتا، آمیزه‌ای از خشــم 
فروخــورده و احترامــی تلخ موج 
مــی‌زد. ایــن نبرد، یــک جنگ 
خانوادگی اســت. آرتتا بخشی از 
روح تاکتیکــی پپ را در ســاک 

ورزشــی‌اش به لندن 
بــرده بود، امــا اين 
هفته پپ ثابت کرد 

که هنوز نســخه اصلی را در اختیار دارد. برای پپ، این 
پیروزی یک بازیابی هویت بود؛ او اجازه نداد شاگردش 
در خانه‌ خــود او، تاج‌گذاری کند. اما بــرای آرتتا، این 
لحظه دردناک‌تریــن بخش فصل بود. او که ســال‌ها 
کنار پپ به جزئیات پیروزی فکر کرده بود، حالا باید با 
جزئیات شکست کنار می‌آمد. آیا این شکست، 
رابطه‌ آنها را برای همیشــه تغییر می‌دهد؟ 
شــاید. چون در ســطح اول فوتبال دنیا، 
جایی برای عاطفه نمانــده؛ وقتی پای 
 جام در میان باشــد، برادر به برادر هم 

رحم نمی‌کند.
منچسترسیتی اين هفته، تیمی 
نبود که فقط فوتبال بازی کند؛ آنها 
تیمی بودند که زنــده ماندن را بلد 
بودند. وقتی دوناروما آن اشتباه مهلک 
را انجــام داد و هاورتز بازی را به تســاوی 
کشاند، خیلی‌ها فکر کردند امپراتوری پپ 
فرو ریخته است. اما دقیقا در همان لحظات 
بود که شخصیت قهرمان بیدار شد. سیتی 
نشان داد که حتی وقتی تحت فشار است، 
حتی وقتی اشتباه می‌کند، باز هم راهی 
برای پیروزی پیدا می‌کند. ارلینگ هالند 
مقابل آرسنال فقط یک گل نزد؛ او پیامی 
به کل لیگ فرســتاد. گل او، تیر خلاصی بود 
به تمام تردیدهایی که درباره افت سیتی وجود 
داشــت. پپ توانســت از رایان شرکی جوانی 
بازی بگیرد که انگار سال‌هاست در لیگ برتر 
توپ می‌زند. این ســیتی، حالا در فاصله‌ سه 
امتیازی ایســتاده و با آن بازی عقب‌افتاده 
مقابل برنلی، عملا خــودش را هم‌امتیاز 
آرسنال می‌بیند. آنها حالا در وضعیتی 
به ســر مي‌برند که عاشقش هستند؛ 
تعقیب‌کننده‌ای که نفسش پشت 
گردن صدرنشین است و می‌داند 
چگونه در هفته‌های آخر، رقیب 

را به مرز جنون بکشاند. 
بزرگ‌ترین دشــمن 
آرســنال در این لحظه، 
منچسترســیتی نیست؛ 

بلکه خاطره است. خاطره‌ تمام فصل‌هایی که آرسنال تا نزدیکی جام رفت و در لحظه‌ آخر، 
پایش لغزید. هواداران آرسنال در مسیر بازگشت به لندن، احتمالا با خود فکر می‌کردند 
»دوباره نه... خواهش می‌کنم دوباره نه.« آرتتا اين هفته تیمــی را دید که با وجود بازی 
پایاپای، در لحظات کلیدی کم آورد. این همان ترک عادت بزرگی است که آرتتا باید انجام 
دهد. او باید به بازیکنان جوانش ثابت کند که شکست در اتحاد، پایان دنیا نیست. آرسنال 
هنوز صدرنشین است. آنها هنوز ســه امتیاز )به لحاظ عددی( جلو هستند. اما حقیقت 
این است که بار روانی این شکست، سنگین‌تر از سه ‌امتیاز است. دکلان رایس، اودگارد و 
ساکا حالا باید باری را به دوش بکشند که نسل‌های قبلی آرسنال زیر آن کمر خم کردند. 
آیا این تیم پتانســیل این را دارد که از زیر آوار این شکســت بلند شود و پنج ‌بازی بعدی 
 را مثل فینال ببرد؟ یا اینکه شــبح نایب‌قهرمانی‌های آبرومندانه دوباره در رختکن آنها 

لنگر می‌اندازد؟
چهارشنبه شب، سیتی به مصاف برنلی می‌رود. روی کاغذ، این سه امتیاز در حساب 
پپ واریز شده اســت. اگر این اتفاق بیفتد، ما با دو تیم ‌۷۰امتیازی وارد پنج هفته پایانی 
می‌شویم. اینجا جایی است که تفاضل گل و بازی‌های رودررو )که سیتی در آن برتر بوده( 
نقش ایفا می‌کند. آرسنال دیگر اجازه یک اشتباه را هم ندارد. آنها باید در تمام بازی‌های 
باقیمانده پیروز شوند و امیدوار باشند که سیتی در یکی از بازی‌های سختش )مثلا مقابل 
تاتنهام یا نیوکاسل( امتیاز بدهد. اما مشکل اینجاست؛ سیتی پپ وقتی بوی قهرمانی را 

حس می‌کند، معمولا امتیاز نمی‌دهد.
سوال اصلی اینجاست؛ آرتتا چه چیزی در آستین دارد که پپ ندارد؟ شاید انگیزه برای 
اولین‌بار. پپ ده‌ها بار این مسیر را طی کرده؛ برای او قهرمانی یک وظیفه است. اما برای آرتتا 
و این نسل از آرسنال، قهرمانی یک معجزه و تغییر مسیر تاریخ است. آرتتا برای اینکه ترک 
عادت کند، باید در کنفرانس‌های خبری و تمرینات روزهای آینده، نقش یک روانکاو را 
بازی کند. او باید به تیمش بفهماند که باختن به سیتی در اتحاد، لکه ننگی نیست، بلکه 
بخشی از فرایند بزرگ شدن است. اگر آرســنال بتواند بازی بعدی‌اش را با قدرت ببرد، 
نشان می‌دهد که پوست‌اندازی کرده اســت. اما اگر در بازی بعدی با استرس و لرزش پا 
 وارد زمین شوند، باید بدانیم که ماشــین پپ گواردیولا بار دیگر توانسته روح رقیبش را 

تسخیر کند. 
اين هفته در منچستر، ما فقط فوتبال ندیدیم؛ ما جدال بین تجربه بی‌رحم و اشتیاق 
لرزان را دیدیم. سیتی برد چون بلد بود چگونه در میانه‌ طوفان، سکان را نگه دارد. آرسنال 
باخت چون در لحظه‌ای که باید تیر خلاص را می‌زد، دستش لرزید. اما زیبایی لیگ برتر 
در همین است؛ هیچ‌چیز تمام نشده است. این باخت می‌تواند برای آرسنال همان سیلی 
بیداربخشی باشد که آنها را به سمت پنج پیروزی متوالی ســوق دهد. یا می‌تواند اولین 
دومینوی فروپاشی باشــد. در دنیای پپ و آرتتا، فردا خورشید دوباره طلوع می‌کند، اما 
نوری که به تمرینات سیتی می‌تابد گرم‌تر است و سایه‌ای که روی زمین تمرین آرسنال 
می‌افتد، بلندتــر و تاریک‌تر. پنج هفته. صدها دقیقه. هــزاران ثانیه. تا لحظه‌ای که جام 
نقره‌ای رنگ لیگ برتر تصمیم بگیرد به شــمال برود یا به جنوب. شما ترجیح می‌دهید 
طرفدار کدام داستان باشید؟ بازگشت پادشــاه پیر یا ظهور منجی جوان؟ هرچه باشد، 
 فوتبال اين هفته به ما یادآوری کرد که چرا این ورزش، زیباترین و بی‌رحمانه‌ترین درام 

ساخت بشر است.

سيتي با شكست دادن آرسنال حالا خودش را آماده قهرماني ميك‌ند

بازگشت پپ

چهره به چهره

نازنین دشتی 

نگار رشیدی 


